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ای تـــو امـــان هـــر بلا مـــا همه در 
امـــان تو

جان همه خوش اســـت در سایه 
لطف جان تو

شـــاه همه جهـــان تویی اصل همه کســـان 
یی تو

چونـــک تـــو هســـتی آن ما نیســـت غـــم از 
تو کســـان 

مولانا

کشیش پشت دوربین
یـــک بار وقتی که گریرســـن داشـــت نقـــدی بر فیلم 
»موآنـــا« ســـاخته رابـــرت فلاهرتی می نوشـــت، برای 
اولین بار واژه »مستند« را برای این ژانر از فیلمسازی 
بـــه  کار بـــرد و مبدع ایـــن عنوان شـــد. البته خدمات 
جـــان گریرســـن اســـکاتلندی به ســـینمای مســـتند 
خیلی بیشـــتر از ابداع عنوان اســـت، او نظریه پرداز و 
تهیه کننده شـــهیر مســـتند بود، چنانکه امروزه او را 

»پدر مستندســـازی بریتانیـــا« می دانند.
گریرسن در دانشـــگاه گلاسکو فلسفه اخلاق خوانده 
بـــود، او فیلـــم را دارای همان تأثیری می دانســـت که 
قبـــلاً کلیســـا بر افـــکار و اعمال جامعـــه داشـــت، از این رو مســـتند را چراغ 
راهنمای مردم برای بیرون آمدن از گمراهی می دانســـت؛ او رسماً می گفت 

»من به ســـینما به مثابه وعـــظ می نگرم.«
گریرســـن پـــس از اینکه بـــه امریکا رفـــت و با رابرت فلاهرتی آشـــنا شـــد، در 
جایگاه کارآموز او قرار گرفت و او را به عنوان »پدر ســـینمای مســـتند« ســـتود 
اما همیشـــه از این تأســـف می خورد که چرا فلاهرتی به جای شـــهر و جامعه 
خودش به ســـرزمین های دوردســـت مـــی رود و وقت خود را تلـــف می کند، 
از ایـــن رو پس از فلاهرتی بیشـــتر توجهـــش معطوف به رویکرد مســـئولیت 
اجتماعی در ســـینمای روسیه شد. او شیفته آیزنشتاین بود و این را به خوبی 
در اولیـــن اثرش، یعنـــی »ماهیگیـــران« نشـــان داد، آنجا کـــه ضرباهنگ در 
تدویـــن به خوبی یادآور ســـبک تدوینی رزمنـــاو پوتمکین بود. گریرســـن در 
همین اولین اثرش نشـــان داد که راه او از فلاهرتی جداســـت و او بیشـــتر از 

اســـکیموها و بومی های اســـتوا معطوف به شـــهر، صنعت و جامعه است.
گریرســـن بیشـــتر از اینکه کارگردان باشـــد یک تهیه کننـــده و مدیر خلاق 
بـــود. او ســـعی می کرد بـــا نظریه پردازی بر طیف وســـیعی از مستندســـازان 
تأثیـــر بگذارد و هم اینکه با ســـبک خـــاص مدیریت خود، چیزی شـــبیه به 
یک فرمانده نظامی و با چاشـــنی تندمزاجـــی و ترش رویی، مجموعه تحت 
امـــر خود را به راهی ببـــرد که می خواهد. مثلاً تصور کنید که در آن شـــرکت 
فیلمســـازی همه چیز در کار خلاصه می شد و ازدواج حرام بود، گویی اینجا 
دیر اســـت و اینها راهبه و عشاء ربانی شـــان همین کات هایی که می زنند، از 

همیـــن رو بود که یکی از کارورزان، او را »کشـــیش پیـــرو کالوین« می نامید.
یکـــی از خواندنی ترین روابـــط کاری در دنیای مســـتند، رابطه گریرســـن و 
فلاهرتی اســـت. او کـــه در ابتدا شـــیفته فلاهرتی بـــود و یکـــی از حواریون 
او به شـــمار می رفت، کم کـــم از زیبایی شناســـی خاص او فاصلـــه  گرفت و 
به یک منتقد سرســـخت بدل شـــد، چنان کـــه پس از دعـــوت فلاهرتی به 
بریتانیا برای تولید یک فیلم مســـتند، نتوانســـت با او کنار بیاید و اســـتاد را 
اخراج کرد! گریرسن به شـــاگردانش می گفت: »مراقب باشید استیتک زده 
نشـــوید، شـــما در وهله اول یک مبلغ هســـتید نه یک فیلمســـاز، هنر برای 

شـــما یک چکش اســـت نه آینه.«
وقتـــی کـــه فلاهرتـــی در 1934 »مـــردی از آران« را ســـاخت و یک بـــار دیگر 
بعـــد از »نانـــوک شـــمال« مخاطبان را شـــگفت زده کـــرد، حتی پـــل روتا که 
همیشـــه در نقـــد فلاهرتی با گریرســـن همراهی می کـــرد او را ســـتود اما باز 
این گریرســـن عبـــوس بود کـــه فلاهرتی را متهـــم به ندیدن وضع اســـفبار 
اقتصادی جزیره ای کرد که در مستند نشانش داده بود. گریرسن از عبارت 
»بازگشـــت ارتجاعی به ستایش قهرمانی« برای این مســـتند استفاده کرد و 
چنـــان در این نقـــد مصر ماند که روتا هم نظرش را نســـبت بـــه فیلم تغییر 
داد و گفت: »مســـتند نبایـــد موضوعات اجتماعی این عصـــر مهم را نادیده 
بگیرد.« از آن ســـو فلاهرتی هم رویه گریرســـن را مبنی بر اینکه مستند باید 
همیشـــه با تفســـیری حاکی از یک نظر خـــاص همراه باشـــد »یک تحمیل 

لعنتی« می دانســـت.
کارویژه گریرســـن در تاریـــخ مســـتند نظریه پردازی های عمدتـــاً اجتماعی 
و سیاســـی  اش بود، او بخشـــی از این آرا را در رســـاله اش با عنـــوان »اولین 

اصول مســـتند« در 1932 منتشـــر کرد.

تحلیل با ذهن استعمارزده
 صفحـــه فارســـی رســـانه »یـــورو نیـــوز« در 
شـــبکه اجتماعـــی خـــود نوشـــت، کشـــور 
ســـوئد بین ســـال های 1934 تـــا 1976 یک 
طرح اصلاح نـــژادی اجرا کرد و براســـاس 
آن قانون حدود 30 هزار نفر از شـــهروندان 
ســـوئدی بـــه اجبار عقیم شـــدند چـــرا که 
دولت می خواست »از شـــر افراد ضعیف تر 
خلاص شـــود.« شـــاخصه اصلی این ضعف 
چیســـت؟ فقر! یعنی اگر کسی فقیر باشد 
یعنـــی کـــم هـــوش و ضعیف اســـت و نباید 

نســـل او ادامه پیـــدا کند.
راســـتش اول کـــه خبـــر را خوانـــدم به خـــودم گفتـــم می توانم 
یادداشتی درباره ســـوابق استعماری کشـــورهای غربی بنویسم، 
مثـــلاً شـــاید تصویـــر آن باغ وحـــش انســـانی در بلژیـــک را دیده 
باشـــید که سیاهپوســـتان برای سرگرمی ســـفیدهای اروپایی به 
نمایش گذاشـــته شـــده اند. این فقط یک نمونه اســـت و از این 
دســـت مثال ها بســـیار اســـت. اما محض کنجـــکاوی نگاهی به 
نظـــرات مـــردم پای این خبـــر انداختـــم و آنقدر غافلگیر شـــدم 
کـــه اصل خبـــر به حاشـــیه رفـــت. در شـــرایطی که خود ســـوئد 
از این اقدامش شـــرمنده اســـت، برخی اتفاقاً اســـتقبال کرده و 
نوشـــته بودند کاش در همه جای دنیا اجرا می شـــد و پیشـــرفت 
امروز ســـوئد نتیجـــه همین شـــکل تصمیمات اســـت؛ یا برخی 
نوشـــته بودند کاش در کشـــورهای جنـــگ زده »خاورمیانه« هم 
ایـــن طرح اجرا می شـــد تا نســـلی از »انســـان های عاقـــل« روی 
کار بیایند! دلم می خواســـت برایشـــان بنویسم رســـانه با ما چه 
کـــرده که حتی کشـــورهای مهاجـــم را عامل جنـــگ نمی دانیم و 
فکر می کنیم تقصیر مردم ســـوریه، تقصیر مـــردم عراق و تقصیر 
مردم ژاپن اســـت که اینطور کشورهای شـــان با بمـــب و خمپاره 
نابـــود شـــد. در این میان لابـــد امریـــکا و متحدانـــش هم هیچ 

تقصیری نداشـــته اند.
شـــاید اگر بـــه جای نام کشـــور »ســـوئد«، نام کشـــوری آفریقایی 
نوشـــته شـــده بود واکنش ها متفاوت می شـــد؛ احتمـــالاً دیگر 

همه ایـــن »اقدام بـــدوی« را محکـــوم می کردند.
احتمـــالاً همـــه مـــا در ذهن مـــان افـــرادی را ســـراغ داریـــم که 
بـــر تحلیل های شـــان  معتقدیـــم جهت گیـــری سیاسی شـــان 
ســـایه می انـــدازد؛ یعنـــی بـــرای یک اقـــدام کامـــلاً مشـــابه اگر از 
ســـوی جنـــاح موافق انجام شـــود، دســـت می زننـــد و اگر همان 
را جنـــاح مخالـــف انجـــام دهند، ســـکوت یا محکـــوم می کنند. 
نکته مهـــم درباره تحلیل های سیاســـی همین اســـت که بتوان 
بدون حب و بغض سیاســـی و تمرکز بر نام اشـــخاص و کشورها، 
کنش های سیاســـی را تحلیـــل کرد؛ در غیر این صـــورت بالاخره 
یکجـــا آن تحلیلگـــر یـــا سیاســـتمدار گیـــر می افتـــد. اتفاقی که 
ســـال 1998 بـــرای مادلیـــن آلبرایـــت، وزیـــر امـــور خارجه وقت 
امریـــکا در نشســـتی افتاد. معلمی بـــه او گفت چـــرا امریکا برای 
سیاســـت ها و جنایت هـــای مشـــابه )رژیـــم( اســـرائیل و عـــراق 
صدام، سیاســـت های متفاوتـــی اتخاذ می کند؟ چرا به اســـرائیل 
ســـلاح می دهیـــم و از او حمایـــت می کنیـــم اما دربـــاره عراق به 
دنبـــال بمباران و تحریم های بیشـــتر هســـتیم؟ فقط چون یکی 

متحـــد سیاســـی مان اســـت و منفعـــت دارد و دیگری نه.
ســـکوت آلبرایت، این سیاســـتمدار کارکشـــته و صدای دست و 
ســـوت های حضار، بهترین مؤید برای عرض من اســـت. تحلیل 
با ذهن اســـتعمارزده، سیاســـت زده و اســـیرِ رســـانه های جریان 

اصلی، خطرناک ترین اســـت.

حضرت محمد )ص(:  
پرُارج ترین مردم کسی است که آنچه را به او مربوط نیست رها کند. 
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سخن روز

گرما

اظهار تأســـف محمد معتمدی برای درگذشـــت مداح پیشکســـوت، پســـت جالب علیخانی 
برای کتاب دوســـتان و خبـــری که نوید محمـــودی درباره زمـــان اکران فیلـــم »آخرین تولد« 

منتشـــر کرده بخشـــی از مطالبی هســـتند که در مجازی امـــروز می خوانید.

نقل قولی از آیت الله حائری شیرازی درباره رفاقت پدر با فرزند

 مهـــدی قنبری ها، نقل قولی از آیت الله حائری شـــیرازی را با مخاطبان 
به اشـــتراک گذاشـــته که در آن آمده:»بچـــه برای پـــدرش ابهتی قائل 
باشـــد که به خاطـــر حرف او بیاید بنشـــیند، هیچ فایـــده ای ندارد.پدر 
باید با بچه اش رفیق بشـــود، رفیق اولش باشـــد.با بچـــه اش همبازی 
بشـــود.رو داشـــته باشـــد با او حرف بزند. در دلش نگه ندارد.بچه اگر 

عاشق پدر نباشـــد، عاشـــق دین پدر نمی شود.«

 نوشته معتمدی برای درگذشت مداح پیشکسوت

 محمـــد معتمـــدی، خواننـــده موســـیقی ســـنتی بـــا اظهار تأســـف 
از درگذشـــت یکـــی از مداحـــان قدیمـــی و پیشکســـوت نوشـــته: 
»امشب)شـــامگاه جمعـــه( خبردار شـــدم حاج علی قصـــری مداح 
قدیمی و باصفا چشـــم از جهان فرو بســـت. شـــاید بخش زیادی از 
شـــکل گیری علاقه مـــن به موســـیقی و آواز ایرانی مربـــوط به زمانی 
بود که کودکی شـــش هفت ســـاله بودم و در حســـینیه های کاشـــان با شـــور و شـــوق وصف 
ناشـــدنی، گـــوش جان بـــه صـــدای زیبای حـــاج علـــی قصـــری می ســـپردیم.هرچند او اهل 
تهـــران بـــود ولی آن ســـال ها بـــرای ایام محـــرم هیأت های کاشـــان از ایشـــان بســـیار دعوت 
می کردند.قدیمی تر هـــا حتمـــاً می داننـــد که چه جـــادوی عجیبـــی در صدای این مـــرد بود. 
و چه اخلاص و چه ســـوز ســـینه ای داشـــت. صدایش عجیب کاریزماتیـــک و تأثیر گذار بود.
متأســـفانه بدون اینکه آگاه باشـــیم، بســـیاری از داشته های ارزشـــمند فرهنگی مان را در این 
چند دهه از دســـت داده ایم.و چقدر داریم تهی می شویم...افســـوس.روحت شـــاد و یادت 

گرامـــی، حاج علـــی قصری.«

 پست جالب یوسف علیخانی برای کتاب دوستان

 یوســـف علیخانی، نویســـنده و ناشری که چند سالی اســـت در زمینه 
کتابفروشـــی هم فعالیـــت می  کنـــد. وی مطلبی را بـــا دنبال کنندگان 
صفحه خـــود به اشـــتراک گذاشـــته، در ایـــن صفحه کـــه تصاویر جلد 
کتاب هـــای مختلفـــی خودنمایـــی می کند ســـؤالی از مردم پرســـیده 
شـــده، اینکـــه موضوع کتابـــی که این روزهـــا می خوانند چیســـت. در 
ادامـــه هـــم از آنان خواســـته شـــده که در یـــک عبارت یـــا جمله ای کوتـــاه مختصـــری درباره اش 
بنویســـند. در ایـــن بین کامنت های مخاطبان این پرســـش جالب توجه اســـت، کتاب دوســـتان 
فقـــط بـــه ذکر نام اثر و نویســـنده و البتـــه مترجم اکتفـــا نکرده اند و برخی حتی درباره احســـاس 
خود بـــه کتابی که مشـــغول مطالعه اش هســـتند هـــم نوشـــته اند. اگر حوصله جســـت و جویی 
مختصر میان کامنت های این پســـت را داشـــته باشـــید فهرســـت جالب توجهـــی از کتاب هایی 

کـــه در اولین فرصـــت بتوانیـــد بخرید جمـــع آوری خواهید کرد.

 نوشته داریوش فرضیایی برای مادرش

 داریـــوش فرضیایـــی، مجـــری و برنامه ســـاز بخش کـــودک و نوجوان 
تلویزیـــون فیلم کوتاهـــی از مـــادرش را منتشـــر کـــرده و نوشـــته: »از 
وقتـــی موبایلـــم رو بهـــش دادم روزی 10 بارعکس هاشـــو نـــگاه میکنه 
یـــا روشـــن و خاموشـــش میکنه!جالـــب اینجاســـت کـــه چـــه موقـــع 
خـــواب چه بیـــداری دائمـــاً موبایل بایـــد کنارش باشـــه، دقیقـــاً عین 
بچه هـــا میترســـه گمش کنـــه یا کســـی ازش برداره!امشـــب کلی کنـــار تختش بـــراش عکس ها 
و فیلم هـــا رو نشـــون دادم و لـــذت برد.جدیـــداً هـــم وقتـــی می پرســـم ایـــن تلفـــن رو از کجـــا 
آوردی، میگـــه بـــه مردِ  تـــو )شـــاه عبدالعظیم( بهـــم داده!!گویا سرنوشـــت جاهامـــون رو عوض 
کـــرده، حـــالا نوبـــت منه که شـــب ها بیـــدار بمونم ببوســـمش و بگم شـــب بخیر مـــادر، تا صبح 
هـــم چندبار ســـر بزنـــم روشـــو بپوشـــونم تـــا بلکـــه ســـرما نخوره..!چقـــدر عجیبـــی روزگار..!«

  فیلم تازه ای از برادران محمودی در راه اکران

 نویـــد محمـــودی، کارگـــردان افغانســـتانی، مطلبـــی را دربـــاره فیلـــم 
»آخرین تولد« به اشـــتراک گذاشـــته که بزودی اکران می شـــود. فیلم 
»آخریـــن تولد«به کارگردانـــی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشـــید 
محمـــودی پروانه نمایـــش گرفته اســـت. »آخرین تولد« با بـــازی الناز 
شاکردوســـت، پدرام شریفی، آناهیتا افشـــار و آرمین رحیمیان، اوضاع 
و احـــوال کنونی افغانســـتان و قدرت طلبـــی طالبان را بـــه تصویر می کشـــد.بخش هایی از فیلم 
در تاجیکســـتان ساخته شـــده و بازیگران افغانستانی و تاجیکســـتانی هم در آن بازی دارند.این 
فیلم ابتدا قرار بود به جشـــنواره چهلم فجر برســـد که با طولانی شـــدن فیلمبـــرداری، این اتفاق 

نیفتـــاد و حالا پس از دو ســـال پروانه نمایش آن صادر شـــده اســـت.

مرعوب نام نویسندگان بزرگ نبوده ایم
در بحث انتخاب آثار و در فرایند داوری که چندین دور حضور داشـــتم ادعا می کنم داوران جشـــنواره مرعوب اســـامی و نام ها 
نیســـتند. گاه در فضای ادبی ذهنیتی وجود دارد که اگر یک کتاب از یک شـــخصیت بزرگ ادبی چاپ شـــده باشـــد به اعتبار 
آنکـــه نام آن بزرگ را بر پیشـــانی خـــود دارد داوران در انتخاب و تصمیم گیری به اصطلاح متزلزل می شـــوند کـــه اگر ما این اثر 

را کنار بگذاریم جشـــنواره زیر ســـؤال می رود. اما در جشـــنواره قلم زرین اصلاً بحث نام ها و اســـامی مطرح نبوده و نیست. 

| بخشی از صحبت های دبیر یازدهمین دوره »قلم زرین«

هنرمندان، امیدآفرین و 
شادی بخش باشند

مســـئولان و هنرمندان در ایـــن نکته که ایـــران امروز و 
مـــردم به دلیـــل درگیری با انـــواع مشـــکلات اقتصادی 
و معیشـــتی، اجتماعـــی و دغدغه های فـــراوان فکری، 
فرهنگی، شـــخصی و خانوادگی و در شـــرایطی که کشور 
همچنـــان در محاصره دشـــمنان و تحریـــم اقتصادی و 
یورش های گســـترده تبلیغاتی و فرهنگی ایران ستیزان 
قـــرار دارد، بیش از هـــر زمان دیگر به امید و شـــادمانی 
نیـــاز دارند و به بیـــان و تعبیر رهبری، هرکـــس مردم را 
ناامید کند، به نفع دشـــمن کار کرده اســـت، اشـــتراک 
نظر دارند، لـــذا بر تمام مدیـــران و متولیان بخش های 
گوناگـــون فرهنگـــی، هنـــری و اجتماعـــی، لازم اســـت 
کـــه در مســـیر تحقق امیدبخشـــی و شـــادی آفرینی، به 
یاری متخصصان، خبـــرگان، کارشناســـان و هنرمندان 
از منظـــر تعهـــد، وظیفـــه و ســـلامت بـــا برنامه هـــای 
مناســـب و شایســـته، وارد فضای فرهنگســـازی شوند. 
در این زمینه، رســـانه های بـــزرگ اجتماعی و فرهنگی، 
ســـینما و صداوســـیما، نقش های شـــاخص بـــه عهده 
دارنـــد. روزگاری تعـــداد قابـــل ملاحظـــه ای فیلم هـــای 
طنـــز و کمدی بـــر پـــرده ســـینماها جلوه گـــری می کرد 
و مجموعه هـــای طنـــاز، شـــبکه های مختلف ســـیما را 
پوشـــش می دادند، اما مدت هاســـت که دیگر از چنین 
آثـــاری در تلویزیون و ســـینماخبری نیســـت و آنچه گاه 
به نمایـــش درمی آید، تولیـــدات درجه یـــک و حرفه ای 
و مخاطب پســـند نیســـت و نمی توانـــد جایگزیـــن آثار 
هنرمندانـــی ماننـــد مهـــران مدیری، ســـروش صحت، 
رضاعطاران و...باشـــد. گرچـــه فیلم ها و ســـریال های 
این هنرمندان، خالی از کاســـتی هـــم نبود، اما واقعیت 
اینکه، مخاطب داشـــت و برای دقایق یا ســـاعاتی مردم 
را ســـرگرم کرده و لحظاتـــی لبخند بر لبـــان خانواده ها 
می نشـــاند، امـــروز چـــه شـــده اســـت کـــه دیگـــر از آن 
هنرمندان، فیلم هـــا، ســـریال ها و هنرنمایی ها خبری 
نیســـت. آیـــا مـــردم باامیـــد، شـــادی، تفریـــح و تفنن 
قهـــر کرده انـــد یا مدیـــران فرهنگـــی به نظر، خواســـت 
و ســـلیقه مـــردم بی اعتنا شـــده اند. دور شـــدن برخی 
هنرمندان طنز و کمدی ســـاز از ســـیما و فعـــال نبودن 
آنها در ســـینما، هر علت شـــخصی و ســـلیقه ای داشته 
باشـــد و حتـــی محدودیت هایـــی در کار باشـــد، نبایـــد 
ســـبب بی رونقی تولیـــد متنـــوع و پر تعـــداد آثار خوب 
و بـــا محتوای کمدی باشـــد، زیرا نباید از یـــاد ببریم که 
مخاطبـــان اصلـــی هنرها بویژه ســـینما و ســـیما، مردم 
هســـتند و آثار هنـــری باید بـــا لحاظ نگاه، خواســـت و 
ســـلیقه مردم تولیـــد شـــوند و نباید نگاه هـــا و نظرهای 
ســـلیقه ای بعضی مدیران، باعث کمرنگ شدن سلیقه 
مردم در این عرصه ها شـــود. هنرمندان و مســـئولان کار 
بلـــد فرهنگی در صف فرهنگســـازان کشـــور و خادمان 
مردم قـــرار دارند و هیـــچ هنرمند و مدیـــری نمی تواند 
و نبایـــد میـــل و ســـلیقه خـــود را در جامعـــه تبلیـــغ و 
دیکتـــه کنـــد و از امیدســـازی در کشـــور غفلـــت ورزد. 
در همیـــن راســـتا مســـئولان فرهنگـــی باید تولیـــد آثار 
هنرمندانـــه بـــا رویکردهای طنـــز و کمدی را در دســـتور 
کار خـــود بگنجاننـــد و افزون بـــر این نکتـــه، تولید این 
نـــوع آثار را بـــه هنرمنـــدان حرفه ای کـــه دارای دانش و 
تخصص ســـاختن آثار کمدی و طنز هســـتند، بسپارند. 
مهم تـــر اینکـــه، فیلم هـــا و ســـریال های خنده آفریـــن 
و امیدبخـــش، بایـــد حائز مؤلفه هـــا و اســـتانداردهای 
درجه یک و فاخر هنـــری و محتوایی منطبق با فرهنگ 
ایرانـــی و اســـلامی بـــوده و قادر بـــه رقابت بـــا تولیدات 
رنگارنگ مشـــابه خارجـــی باشـــد و علاقه منـــدان را به 
تولیـــدات فرهنگی قـــوی و غنی وطنی، دلشـــاد کرده و 
از گرایـــش به برنامه هـــا، فیلم ها، ســـریال های خارجی 
و ماهواره هـــا بی نیـــاز کند. واقعیت دیگـــر اینکه، مردم 
از تماشـــای فیلم هـــا، ســـریال ها و برنامه هایـــی کـــه 
مبلغ و مـــروج تلخی هـــا، ســـیاه نمایی ها و ناامیدی ها 
هستند، خســـته و بیزار شـــده اند از همین رو، دوست 
دارند شـــاهد نمایـــش آثاری باشـــند که مضامیـــن آنها 
دربـــاره زندگـــی، امید، عشـــق، ایمان، مهر، دوســـتی و 
زیبایی ها باشـــد. بنابراین مسئولان و متولیان فرهنگی 
و هنرمندان متعهـــد باید از همین امروز، آســـتین ها را 
بالا بزننـــد و با یاری کارشناســـان، منتقدان، رســـانه ها 
و معیـــار قـــرار دادن خواســـت، نظر، ســـلیقه و پســـند 
مـــردم، تحولاتـــی اساســـی در تولیـــد آثار هنـــری ملی و 
امیدبخـــش ایجاد کنند و به ســـهم خود در شـــادمانی 
مردم، بخصوص نسل های آینده ســـاز جوان و نوجوان 

نقش آفرین باشـــند.

هومان، داستان ساخته شدن یک قهرمان
تـــا حالا شـــده کـــه بخواهید بـــه یک نوجـــوان کتـــاب هدیه بدهیـــد؟ احتمالاً ســـری بـــه کتابفروشـــی ها زده ایـــد و در میان 
کتاب هـــای مختلـــف تخیلـــی و هیجان انگیز چشـــمی  گردانده اید و توجه تـــان به یک چیز جلب شـــده و آن هـــم اینکه چرا 

بیشـــتر این کتاب ها خارجی اســـت؟
اگـــر دوســـت دارید رمـــان ایرانی و هیجان انگیزی مناســـب ســـنین نوجوانـــی هدیه دهید پیشـــنهاد می کنم »هومـــان« را در 

میـــان گزینه هایتان قـــرار دهید.
این رمان 169 صفحه ای که انتشـــارات مهرک آن را منتشـــر کرده محمد نصراوی نوشـــته و به داســـتان زندگی نوجوانی به نام 
هومان در شـــهری خیالـــی به  نام نیهیپ می پردازد. نیهیپ پادآرمانشـــهری اســـت که حاکـــم ظالمی به نام شـــداد، برخی از 
انســـان ها را بـــه جادو به موجوداتی به نام نســـناس تبدیل کرده اســـت و برخی دیگر انســـان مانده اند که شـــداد انســـان ها 

را به عنوان کارگران خود به بردگی کشـــیده و نســـناس ها را به عنوان ســـرکارگر با شـــلاق بالای سرشـــان گماشـــته است.
هومـــان و مـــادرش هم مانند همـــه مردم، کارگـــران این حاکم ظالمند تـــا اینکه اتفاقاتی باعث می شـــود هومان بـــه ناچار از 

این شـــهر تیره و تار خارج و به ســـوی شـــهر گمشـــده برود.
هومـــان این قصه کـــه به مرور به قهرمان آن هم تبدیل می شـــود نوجوانی اســـت مانند همه انســـان هایی که می شناســـیم. 
اشـــتباه می کنـــد، لغزش دارد و حتـــی تا مرز بردگی شـــیطان هم پیش مـــی رود اما هر بـــار به نحوی راهش را پیـــدا می کند و 

در نهایت همه این لغزش ها عامل رشـــد و بزرگ شـــدن او می شـــود.
نویســـنده در این کتاب حواســـش بوده در کنار درس هـــای اخلاقی که لابه لای اتفاقاتـــش دارد از جذابیت و قصه گویی غافل 
نشـــود و گره ها و اتفاقات هیجان انگیز آن باعث می شـــود خواننده مشـــتاق ادامه داســـتان و فهمیدن سرنوشـــت هومان و 

دوســـتانی باشـــد که در این راه پیدا می کند.
بـــا خواندن این کتـــاب و توصیفاتی که نصراوی از پادآرمانشـــهر قصه اش یعنی نیهیپ دارد، متوجه می شـــوید او انگار لابه لای 
این افســـانه ها و داســـتان های تخیلی در حال نقد زندگی مدرن و اســـارت انســـان به دســـت سرمایه اســـت. در شهر نیهیپ 
همـــه انســـان ها ناچارند به شـــکل طاقت فرســـایی کار کنند، بـــه زور نقاب لبخنـــد بر چهره داشـــته باشـــند و بوق ها هم در 
حالـــی کـــه رمق همه در فشـــار و فلاکت گرفته شـــده از شـــادی و خوشـــحالی می گویند. زمانـــی هم که اهریمن قصد اســـیر 
کـــردن هومـــان را دارد بـــه او می گوید کـــه چیزی جز قـــدرت حقیقت ندارد و به جز ســـود خـــودم به چیز دیگـــری نباید فکر 
کنـــم. مـــردم نیهیپ هم فقـــط در ازای کار طاقت فرســـا می توانند غـــذا بگیرند و البته دل شـــان به همان غذا خوش اســـت 
و فریفتـــه همـــان هســـتند چون اساســـاً هیچ تلقی و ایـــده ای از زندگـــی به نحوی دیگـــر ندارند بـــه جز چیزی کـــه از ابتدای 

زندگی شـــان در نیهیپ دیده اند.
در نهایـــت اینکـــه اگـــر هومان را بـــرای هدیه به یک نوجـــوان خریدید، بد نیســـت خودتان هم یـــک بار کتـــاب را از او قرض 
بگیریـــد و بخوانیـــد. ایـــن رمان بـــرای بزرگســـالان هم می توانـــد جذاب باشـــد و در یـــک بعد از ظهـــر تا قبـــل از خواب تان 

می توانیـــد آن را به پایان برســـانید.

همزمان با هفته محیط زیســـت 35 تـــن گیاه مهاجم 
ســـنبل آبـــی توســـط محیطبانان بـــا دســـتگاه دروگر 
مخصوص از ســـطح تـــالاب انزلی جمـــع آوری و از این 

پهنه آبـــی خارج شـــد.| ایرنا

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

کلمهکلاکت

رضا 
اسماعیلی

شاعر

محمداحسان 
مفیدی کیا

منتقد

جبار آذین
مدرس و 

منتقد سینما و 
تلویزیون

علیرضا 
ملوندی

روزنامه نگار

الهام عابدینی
پژوهشگر روابط 

بین الملل

نگاره

مردم از 
تماشای 
فیلم ها، 

سریال ها و 
برنامه هایی 

که مبلغ 
و مروج 

تلخی ها، 
سیاه نمایی ها 
و ناامیدی ها 

هستند، 
خسته و 

بیزار شده اند 
از همین 

رو، دوست 
دارند شاهد 

نمایش 
آثاری باشند 
که مضامین 

آنها درباره 
زندگی، 

امید، عشق، 
ایمان، مهر، 

دوستی و 
زیبایی ها 

باشد
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